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بارزترين خصيصه اردشير 
آن بود كه همه چيز را در 

راستاى قدرت 
وسربلندى«پادشاهش» 

ميخواست
در كتاب قله هاى قدرت صفحه صدو 
يك؛ گزارشى نقل شده از كتاب نخبگان 
ايران وتقسيم قدرت قبل وبعد از انقلاب كه 
مقامات امنيتى امريكا آنرا منتشر نموده اند. 

در اين گزارش به تفصيل تعريف شده. 
ــش آمد هاى دوران  آزارده ند ترين پي
نخست وزيرى «هويدا» كه برايش رنج 
بسيارى را بوجود اورد؛ وبتدريج هم تبديل 
به يك گرفتارى روزمره وغير قابل حل 
گرديد؛ كه هيچ قابل مقايسه با ساير چغلى 
ها واقدامات (پشت پرده) كه وسيله بسيارى 
داوطلبان (نخست وزيرى) انجام مييافت 
نبود؛ قضايائى بود كه حضور اردشير زاهدى 
در صحنه هاى مختلف سياسى برايش 

بوجود مياورد.
با وجود آنكه «هويدا وزاهدى» ازدير باز 
باهم آشنا و شايد هم دوست بودند؛ ولى 
دوگانگى نظراتشان در باره خيلى از مسائل 
كشور وقضاياى پيش آمده. بصورت طبيعى 

ان دو را روبروى هم قرارداده بود. 
هويدا و خصوصيات اخلاقى ورفتاريش 

در جامعه
«دكتر عزت اله همايونفر» كه در مقام 
ــالها همكار و همراه هويدا بود،  وزارت س
مينويسد كه امير عباس هويدا شخصيتى 
بود «باصطلاح حيله گر» كه پيوسته با پنبه 
سرميبريد؛ به همين جهت برخوردهايش 
بامردم بسيار آرام و توام با خنده وشوخى بود 
وظاهرى فريبنده داشت. دشمنى اش هرگز 
ــدا نميكرد؛  ــكار پي ــورت علنى وآش ص
خصوصيات اخلاقى اش چنان بود كه همه 
چيز را در راستاى ارضاء هواى نفس خود 
ميخواست؛ حتى مقام نخست وزيرى را با 
همين روش توانست سيزده سال حفظ كند. 
او بحد افراط در بروز مدرنيته و تجدد خواهى، 
خود وكارهايش را به نمايش ميگذاشت. در 
جمع نشان ميداد كه طرفدار طبقه فرو دست 
ــد و در مقام نخست وزيرى كلاه  ميباش
كاسكت لنين را سرش ميگذاشت و يا سعى 
ميكرد با اتومبيل پيكانش به ميان جمعيت 
بيايد؛ تا همگان اورا ببينند. در حاليكه در 
منزلش و محافل خصوصى تجمل پرستى 
را بحد اعلا نشان ميداد. در مقابل شخصيت 
هاى قوى مطلقا خاضع وخاشع و فرمانبر 
بود وبزرگترين اشكال رفتارى او آن بود كه 

دوستى ودشمنى اش شناخته نميشد. 
اردشير و كيفيت تربيتى اش

اردشير زاهدى شخصيتى بود و (هنوز هم 
هست) صريح اللهجه؛ سنتگرا؛ مستقل 
الراى؛ انرژيك؛ وقابل اعتماد دوستان وحتى 
ــمنانش؛ زيرا باصطلاح او هميشه  دش
ــت). بقول  ــيرش را از رو مى بس (شمش
بسيارى از دوستان اروپائيش كه در باره او 
ــته اند؛ اردشير (يك رو داشت ويك  نوش
جهت) وسرى نترس. زيرااز نوجوانى با خطر 
بزرگ شده بود. وچون از همان نوجوانى با 
«خاندان پهلوى» مرتبط و نزديك بود. 
دست بوسى از پادشاه و ملكه پهلوى برايش 
يك (تابو) نبود. وبراى رسيدن به اين مرحله 
مثل بسيارى از رجال نياز به تلاش فوق 
العاده نداشت بخصوص كه اين نكته را 
ــاير  ــه بود؛ ملكه مادر اورا مانند س دريافت

فرزندانش دوست ميدارد و مورد عنايت 
خاصه اعليحضرت نيز ميباشد. 

اردشير سرى داشت نترس، زيرا از نوجوانى 
با خطر بزرگ شده بود. او تقريبا بيست سال 
داشت كه در جريان بيست وهشت مرداد. 
در بزرگترين تلاطم سياست آنروز كشور 
افتاد ويكى از بازى كنندگلن اصلى بود. به 
همين سبب شجاعت را فريضه زندگيش 
ــرار داد. وبارزترين خصيصه اين رجل  ق
سياسى آن بود كه همه چيز را در راستاى 
قدرت وسربلندى پادشاهش ميخواست. و 
نميتوانست تحمل كند كه كسانى جز براه 
ــتى گام بردارند. وهمين روش  شاه دوس
روشن او برايش دوستان فراوانى فراهم اورد؛ 
وهمچنين دشمنان قسم خورده اى كه شايد 
هنوز هم با همان شدت و حدت از او نام 
ميبرند. و با گذشت زمان طولانى به او با 

همان نظر وعقيده قديم مينگرند. 
سفارت امريكا در گزارشى بوزارت خارجه 
اش در تاريخ دوازدهم فوريه هزارنهصدشصت 
وهفت در باره روش (اردشير زاهدى وزير 
خارجه) مينويسد: او كارش را با يك روش 
كاملاً جديدى در وزارت خارجه شروع نموده 
كه با ساير وزراى خارجه ايران تا آنروز بكلى 
متفاوت است. او يك روح ورمق تازه اى به 
صاحب منصبان آن وزارتخانه دميده وفعاليت 
واقدامات كادر ديپلماتيك ايرانى كاملاً سريع 
شده. بطوريكه شعله پر زرق وبرق عمليات 
وسرعت كارها بكلى جاى تازه اى به وزارت 
خارجه بيروح وبيرونق سابق داده و از اين 
حيث وزارت خارجه با ساير وزارتخانه هاى 

ايرانى بكلى تفاوت پيدا كرده.
گزارش مينويسد هنوز بيش از پنج هفته 
از تصدى وزير خارجه جوان نميگذشت كه 
آثار يك خانه تكانى كامل بچشم ميخورد. 
وزير نه تنها تمام روزش در وزارت خارجه 
ميگذرد؛ بلكه بيشتر شب ها تا بيش از دو 
صبح در وزارتخانه بكار مشغول است و 
اغلب ديده ميشود كه اتومبيل متاليك رولز 
رويس وزارتى تادمدمه صبح جلوى عمارت 
وزارتى ساكت و خاموش پارك شده؛ و چراغ 
هاى عمارت وزارتى كاملاً روشن است و 

وزيرهمچنان بكار مشغول ميباشد. 
بنا بر نوشته بسيارى از محققين: وزير 
خارجه جديد هرگز زبان خاص ديپلماسى 
را بكار نميبرد. بلكه با هر شخصيتى اعم از 
مقامات داخلى ويا خارجى در كمال صراحت 
وروشنى (پوست كنده) سخن ميگويد واين 
امر به ذائقه بسيارى از محافظه كاران كه 
عادت به سخن گفتن در لفافه ديپلماسى 
داشته اند اصلا خوش نميايد، ولى وزير 
خارجه جوان هرگز دست از روش (رك 
گوئيش) بر نميدارد؛ زيرا معتقد است وقتى 
در زمينه اى حق با اوست پس بايد صاف 
و روشن حرفش را بگويد و سالها هم روش 
ــورد بحث وگفتگوى محافل  زاهدى م

اجتماعى وسياسى ايران بود. 
يكى از شايعاتى كه در اين باب ورد زبانها 
بود آنست كه: گويا يكى از مقامات بلند پايه 
وزارت خارجه از رفتن به مأموريتى فورى 
سرباز ميزند كه موجب عصبانيت آقاى وزير 
ميشود. وقتى مدير كل كارگزينى عدم 
اطاعت آن مقام بلند پايه را گزارش ميكند 
آقاى وزير در حاشيه گزارش مينويسد اگر 
(اين ديوث نميرود. ديوث ديگرى را معين 

كنيد) 
اما نكته جالب اين جاست كه چگونگى 
ــورد بحث و  ــاب آقاى اقاى وزير م خط
گفتگوى مقامات نبود بلكه غالباً به طرز 
نوشتن كلمه ديوث ايراد گرفتند و ايرادشان 
اين بود كه وزير فارسى را خوب نميداند 
وكلمه (ديوث را بجاى نوشتن با ث با س 

نوشته بوده) 
درباره چگونگى روابط مصر 

و ايران
دكتر حسين شهيد زاده كه يكى از بلند 
پايگان وزارت خارجه بوده در كتاب ره اورد 
روزگار در صفحه سيصد هشت مينويسد: 
ممكن است قبول كنيم اردشير زاهدى 
بخاطر انكه داماد شاه بود وهمچنين در وقايع 
بيست وهشت مرداد نقشى بر عهده داشت 
به وزارت وسفارت رسيد؛ اما؛ انچنان نيست 

كه بگوئيم در كار وزارت وسياست بكلى 
فاقد لياقت وكفايت بود. آن طور كه من 
ديدم؛ به علت صداقت و صميميتى كه 
نسبت به شخص پادشاه داشت در كارها 
قاطع وبرنده بود و در دوران وزارت خويش 
بسيارى ازمسائل حل نشده را به سامان 
رسانيد. گاهى اوقات صراحت گفتار وبى 
پروائى در سخن گفتنش گله ها بوجود 
مياورد ويا صحنه هاى ناخوش آيندى بروز 
ميكرد؛ اما به نظر من بيپروا سخن گفتنش 
ــتخوان لاى زخم  ــب از آن اس ــه مرات ب
گذاشتنهاى پيشينيان كه اسم سياست يا 
ديپلماسى ويا نزاكت وزارت خارجه اى روى 
آن ميگذاشتند پسنديده تر بود. ديپلمات هاى 
خارجى وهمكارانش در تماس با او تكليف 
خود را ميدانستند. زاهدى وزارت خارجه را 
از ان حالت رخوت ومحافظه كارى بكلى 
بيرون اورد. كمتر اتفاق ميافتاد كه وزيرخارجه 
يا يكى از رجال ابتدا به ساكن مطلبى را در 
حضور شاه مطرح كند. وغالبا جرئت اين 
كاررا نداشتند وروى اين اصل چه بسا از 
مشكلات كه سالها لاينحل باقى ميماند. 
مثلاً در مورد روابط ايران ومصر. بر مبناى 
برخوردى كه ميان پادشاه و عبدالناصرپيشآمد 
روابط ايران ومصر سالها قطع بود. شاه پايش 
را در يك كفش كرده بود كه تا رئيس دولت 
مصر رسماً از او عذر خواهى نكند راضى به 
برقرارى مجدد روابط با مصر نخواهد بود. 
در اين ميان هم عده اى از خاصه خرجان 
ــاب چين ها براى خود  وبادمجان دور ق

شيرينى اين آتش را دامن ميزدند.
ــس اداره روابط  ــهيد زاده) رئي من (ش
فرهنگى بودم؛ نامه اى از دانشكده الهيات 
به وزارت خارجه رسيد كه يكى از استادان 
دانشگاه عين الشمس قاهره براى برگزارى 
كنفرانسى ميخواهد به ايران بيايد. ودر آن 
ــوال كرده بودند.  باره از وزارت خارجه س
ــر يك ار مقامات در ميان  مطلب را با ه
گذاشتم بمن گفتند كه بايد نظر (سازمان 
امنيت) را كسب كنيم. واين كار به تعويق 
ميافتاد. بالاخره برايم فرصتى پيش امد 
مطلب را با آقاى زاهدى وزير خارجه در ميان 
گذاشتم و مخصوصا ياد آور شدم كه ارتباط 
فرهنگى وامدن استاد به ايران هيچ ارتباطى 
با روابط سياسى ميان دو كشور ندارد واز كجا 
معلوم كه مصريها همين موضوع را براى 
اشتى با ايران وقبول نظرات ما بهانه قرار 

نداده باشند.
زاهدى گفت كه فردا در شرفيابى بحضور 
اعليحضرت موضوع را مطرح خواهم كرد 
و دنبال كار را خواهم گرفت. نتيجه انكه آن 
استاد مصرى به ايران سفر كرد و هيأتى از 
استادان ايرانى هم به مصر رفتند وكار در 
جهت مثبت دنباله پيدا كرد تا جائى كه روابط 

سياسى ميان دو كشور برقرار شد.
بحث بر سر خلقيات وصلاحيت اردشير 
زاهدى براى اشغال پست وزارت خارجه بود. 
در اين مورد (شهيد زاده مينويسد) من ظرف 
سى وچند سال خدمت در وزارت خارجه؛ 
وزيران زيادى ديده ام؛ ولى هيچكدام به 
ــال برانگيز نبوده اند  اندازه زاهدى جنج
ــه را به محك  ــهاى وزارت خارج وارزش
آزمايش نگذاشتند. اما او مرد لايقى بود كه 

وزارت خارجه را از بنياد زير رو كرد. 
در كتاب رجال عصر پهلوى كه در مهر 
ماه سال هزارسيصد هفتاد و هشت شمسى 
وسيله مركز بررسى اسناد تاريخى منتشر 
شد در مقدمه كتاب در صفحه هيجده نوشته 
شده: زاهدى در سال هزارنهصد شصت 
هفت به وزارت خارجه ايران منصوب شد؛ 
چهارسال خدمت در اين وزارتخانه ورهبريت 
ــه را كاملاً  ــى اش وزارت خارج تهاجم
دگرگون ساخت. زاهدى و كارمندانش آنقدر 
كار كردند تا وى به عنوان رهبرى شايسته 
ومطلع شهرت يافت. زاهدى مورد توجه 
شاه بود ودر زمينه سياست خارجى مورد 
مشورت قرار ميگرفت وهمين امر سبب 
كدورت هويدا نخست وزير گرديد. پادشاه 
معتقد بود كه حفظ رابطه نزديك با اردشير 
زاهدى برايش ضروريست زيرا اردشير نشان 
داده كه سر سپردگى و وفادارى كامل نسبت 

به شخص پادشاه دارد.

تكمله اى بر خاطرات اردشير زاهدى (قسمت  11) 

چرا وچگونه بحرين از ايران جدا شد؟ 
آقاى احمدى نژاد، 

مرا ببخش!
محمودجان مرا ببخش. 

پنج سال درباره تو اشتباه مى كردم و تازه دارم پى مى 
برم كه چه اشتباهات عظيمى كردم. من توبه مى كنم. 
لطفا مرا ببخش. با همان بزرگى و رشادتى كه در تو 
سراغ دارم، مرا ببخش و اجازه بده در ركاب، يا هر جاى 
ديگرى كه خالى مانده بايستم و آويزان تو باشم. من 

نفهميدم تو چه كار بزرگى كردى.
محمود جان! مرا ببخش.

من بدون اينكه متوجه شده باشم، يكباره ديدم تو دقيقا 
همان كارهايى را دارى مى كنى كه من سالها آرزو 

داشتم يك كسى پيدا شود و بكند.
من به عنوان يكى از دشمنان قسم خورده اسلام 
همواره آرزو داشتم روحانيت و مرجعيت و آخوندسالارى 
و حكومت دينى و تعصبات دينى از بين برود ولى خودم 

هرگز نتوانستم براى اين مقصود كارى بكنم.
ولى تو به تنهايى موفق شدى كه مراجع را خانه نشين 

كنى، كارى كه رضاشاه نتوانست بكند،
تو موفق شدى ريشه روحانيت و آخوندها را تا ده متر 
زير زمين بسوزانى تا جايى كه هيچ روحانى جرأت نكند 
حرف بزند، و اين كارى بود كه محمدرضا پهلوى هم 

جرأت نكرده بود، بكند.
تو موفق شدى نه تنها تعصبات دينى را از بين ببرى، 
بلكه كارى كردى كه كلاً مردم اعتقادات دينى شان را 
از دست بدهند و طبيعتا آدمى كه اعتقاد نداشته باشد، 
تعصب هم ندارد و اين كارى بزرگ بود، حتى حسنى 
مبارك و انورسادات هم نتوانسته بودند چنين كارى 

بكنند.
تو توانستى ريشه دين و شيعه را از بيخ بزنى و كار ما 

را كم كنى.
تو، توى باشكوه، توى بزرگ، توى عظيم، تو توانستى 
كارى بكنى كه هيچ مسلمانى و هيچ روحانى جرأت 
نكند از دين خدا دفاع كند، فقط چهار تا روحانى مانده 
اند مثل آقاى خامنه اى و حميد رسائى و سالك و جنتى 
كه همه شان را جمع بزنى دويست نفر هم نمى شوند، 
و الحمداالله هيچ كدام شان سواد دينى ندارند تا با آن 

بتوانند دوباره مردم را مسلمان كنند.
محمود! تو همان كارى را كردى كه مرحوم كسروى 

هميشه آرزويش را مى كرد.
تو اصل جنس بودى، نه فقط سناتورى، بلكه جنس 
درست و حسابى كه يك لوله اش براى هزار نيازمند 

كافى است.
محمود جان! مرا ببخش.

من سالها آرزو مى كردم ايران از شر اين كشورهاى 
اسلامى راحت شود، دوست داشتم ايران به آمريكا و 
اسرائيل نزديك شود و در سطح جهان افتخارات بزرگى 
نصيب ما شود. باور كن بارها تلاش كردم تا به نفع 
آمريكا و اسرائيل كارى بكنم، يا عليه كشورهاى اسلامى 
فعاليتى بكنم، اما فايده نداشت. اما تو، توى ديپلمات، 
توى استراتژيست، تو كه همه چيز را از روز اول مى 
دانستى، كارى كردى كه نه تنها مردم ايران دست از 
كينه هاى شان عليه اسرائيل بردارند، بلكه همه آنها در 
خيابان داد مى زدند نه غزه نه لبنان جانم فداى ايران.

اين تو بودى كه موفق شدى راه آمريكا را باز كنى. تا 
ده سال قبل، اگر خاتمى از بيست كيلومترى اسرائيلى 
ها رد مى شد، تكه بزرگش گوشش بود كه احتمالا بعد 
از آن حادثه ديگر نمى شنيد و اگر خاتمى با كسى مثل 
كلينتون احوالپرسى مى كرد، كفن پوشان تمام تهران 
دودآلود را سفيد مى كردند، اما تو كارى كردى كه از 
اين پس هر رئيس جمهورى اگر هر سال نيويورك 
نرود، انگار حج واجب انجام نداده باشد. تو كارى كردى 
كه هيچ رئيس جمهور ايرانى جراتش را نداشت. همين 
مهاجرانى يك بار در زندگى از «مذاكره مستقيم» حرف 
زد، تا ده سال هر روز سنگ به شيشه خانه اش مى 
خورد و يا سقف خانه روى سرش خراب مى شد، در 
حالى كه تو در همين ماه گذشته حداقل بيست بار به 
التماس مى كنى كه من با تو بايد مذاكره مستقيم بكنم 
و همان كفن پوشان برايت تكبير فرستادند. حالا اگر تو 
با آمريكا توافق كنى، هم من به آرزوى قلبى هميشگى 
ام مى رسم و هم حزب االله جشن تكليف خودش را 
برگزار مى كند، بدون اينكه نه جام زهر دستش بگيرد 
و بيخودى دچار عذاب وجدان شود. تو كارى كردى 
كه تمام كشورهاى اسلامى كه ما هميشه از آنها متنفر 
بوديم، با ايران دشمن خونى بشوند و تنها كشور اسلامى 
كه با ما دوست مانده، همان تركيه اى است كه تنها 
كشور لائيك منطقه است. حالا مى توانيم افسانه ايران 
و تركيه و اسرائيل را در مقابل كشورهاى مسلمان و 

عرب تصور كنيم.
محمود جان! مرا ببخش.

بخاطر اينكه سالها بود كه دلم مى خواست كه نه فقط 

انقلابيونى كه انقلاب كردند و سفارت آمريكاى عزيز 
را اشغال كردند و دانشگاه را تعطيل كردند و هشت سال 
جنگ راه انداختند، از جلوى چشمم محو شوند، بلكه 
مى خواستم كارى بكنم كه همه شان به غلط كردن 
بيافتند و ديگر هيچ انقلابى نكنند. نه اينكه فكر كنى 
فقط مى خواستم آنها سر جاى شان بنشينند، دلم مى 

خواست خودم هم مجازات بشوم.
و تو كارى كردى كه در همين سال گذشته،

همه آنهايى كه در سال 57 انقلاب كرده بودند، بروند 
زندان،

همه آنها كه سفارت آمريكا را گرفته بودند، بيفتند 
انفرادى،

همه آنها كه دانشگاهها را تعطيل كرده بودند، بروند 
اوين،

همه آنها كه در جنگ به عنوان سردار و بسيجى 
شركت كرده بودند، يا بروند زندان يا حسابى در خيابان 
كتك بخورند و بفهمند كه ديگر چنين غلطى نبايد 

بكنند.
محمود جان،

نگو كه من اينهمه كار براى جنبش دموكراسى ايران 
كردم و كسى قدر مرا ندانست. نه، اشتباه نكن، ما مى 
فهميم كه تو چه خدمت بزرگى به ما كردى و آرزوهاى 
ما را برآوردى.حالا ممكن است خودت عمدا اين كارها 
را نكرده باشى و اصلا نفهميده باشى كه چه كارهاى 
بزرگى كردى، اصلا مهم نيست. اگر يك ديوانه به آدم 
يك ميليارد تومان بدهد كه از ارزش آن پول كم نمى 
ــود. و تو ميلياردها ثروت و سرمايه تاريخى به ما  ش

دادى.
محمود جان عزيز! مرا ببخش.

من و دوستانم را ببخش كه قدر تو را ندانستيم و در 
اين سالها به تو بدوبيراه گفتيم. اى خاك بر سر ما، الهى 
جز جيگر بزنيم. تو در تمام اين سالها داشتى خودت را 
فداى اين ملت مى كردى و همه به تو مى گفتند كوتوله 
دروغگو، ولى تو دراز راستگو بودى. و ما بوديم كه نمى 
فهميديم. مموتى! در همين پنج سال گذشته من و 
دوستانم و پسرخاله ها و دختر عموها و كليه فاميل دور 
و نزديك، كه تا قبل از ظهور تو براى يك درس خواندن 
در فرانسه و آمريكا بايد همه جاى خود و خانواده را جر 
مى دادند تا ده ميليون تومان پول جور كنند و به فرنگ 
بيايند و دانشمند بشوند، از بركت تو همه شان مجانى 
به اروپا و آمريكا آمدند و اين جماعتى كه انگليسى را در 
حد «ايت ايز بلك برد» مثل خودت بلد بودند، حالا 
فرانسه و آلمانى و هلندى و انگليسى و اسپانيايى و عربى 
و تركى و همه زبانها را مثل بلبل هاى خارجى حرف 
مى زنند. هر كدام شان حالا دارند جراحى مغز و اعصاب 
و مهندسى سازه و كامپيوتر و نجوم مى خوانند و حتى 
نقاش ها و فيلمسازها و نويسنده هاى مان هم دارند در 
بلاد كفر ياد مى گيرند چيزى را كه در ايران فكر مى 

كردند بلدند.
محمود جان عزيز! مرا ببخش.

حالا مى فهمم كه در حقيقت اين تو بودى كه رهبر 
جنبش سبز بودى، نه ميرحسين موسوى كه تا بخواهد 
چيزش را به زبان بياورد، تو يك ساعت و نيم راجع به 

ممه و لولو سخنرانى كردى.
اين تو بودى كه ممه را ملى كردى،

اين تو بودى كه به مردم فهماندى هر موجود اهلى 
و غيراهلى مى تواند رئيس جمهور شود و لازم نيست 

حتماً شعورش برسد.
اين تو بودى كه ذخيره ارزى كشور را از بين بردى تا 
مردم مجبور شوند مثل اروپايى ها و آمريكايى ها مثل 
بعضى اهلى ها كار كنند و كسى بيخودى از كمك 

دولت استفاده نكند.
اين تو بودى كه ميان مردم اتحاد ايجاد كردى و كارى 
كردى كه هر كسى مواجب بگير دولت نيست، مخالف 
حكومت بشود و آدم خيالش راحت بشود كه بالاخره 
كى به كى است. باور كن هيچ چيز ديگر نمى توانست 
اين همه ميان مردم اعتماد و اتحاد ايجاد كند و ما بايد 
برايت شعرها بگوئيم، حيف كه قدت بلند نيست كه 

شعرى در تشبيه قامتت به سرو بگويم، واقعاً حيف.
محمود جان عزيز! مرا ببخش.

اين تويى كه كارى كردى هر زنى كه ترديد داشت 
حجاب خوب است يا بد، مطمئن شود كه نبايد حجاب 

بگذارد.
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